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 1حامد شریفی نسب

 
 )مقالۀ پژوهشی( 66تا  ۴۴، صفحۀ 29/08/۱۴0۱تاریخ پذیرش:  02/07/۱۴0۱تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

س د. بر اسااند که تاریخ جمع قرآن را با این نظریه پیوند دهنبرخی تلاش کرده ،«تصریف»با ابداع نظریۀ 

یم رآن کرقعموم صحابه را به دخل و تصرف در مفردات و ترکیبات آیات  )ص(پیامبر اکرم ،ظریۀ تصریفن

کرد. ادعای ارتباط این نظریه با تاریخ جمع کرد و خود نیز به تصریف آیات اقدام میتشویق و تحسین می

دن موجب پدید آم ،بهدر گسترش تصریفات صحا )ص(گونه مطرح شده است که عملکرد پیامبرقرآن نیز این

هاد خلیفۀ دوم پیشن ،)ص(اختلافات در قرآنی پنداشتن برخی تصریفات شد که پس از رحلت پیامبر

رسی مردم به آن قرائات تصریفی دهد و از دسترا به ابوبکر می )ص(گردآوری قرائات تصریفی پیامبر

کسان باقی یتا متن قرآن به صورت برد قرائات تصریفی را از بین می کند و سپس عثمان همۀجلوگیری می

مع جیوند تاریخ پبه نقد ادعای  ،اساسبماند. پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از رواج نظریات باطل و بی

ی فکری مبان بر ،قرآن با نظریۀ تصریف پرداخته و نشان داده است که این ادعا همانند اصل نظریۀ تصریف

های تاریخی و ادعاهای تأویل گستردۀ روایات و گزارش ،ستهای نادربرداشت ،روایاتی ضعیف ،سنتاهل

 گذاری شده است.متناقض پایه

 تصریف ،قرائات ،جمع قرآن ،کتابت: هاکلیدواژه
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 درآمد

شد؛ اما ه میآن آیات توسط کاتبان وحی نگاشت ،با نزول هر سوره یا فرازی از آیات قرآن کریم

ظارت نبا  و )ص(ای نازل شده در زمان حیات پیامبر اکرمدر این مسئله که آیا این آیات و فرازه

 .مطرح استدر بین عالمان شیعه دو دیدگاه  ،ایشان گردآوری و تنظیم شده باشد

بر این  ،برخی از دانشمندان شیعه با ملاحظۀ روایات فراوان مربوط به جمع قرآن در عصر خلفاء

 در عصر خلفاء انجام شده است ،هاورهباورند که گردآوری آیات و فرازهای قرآنی و تنظیم س

؛ 3/3۱ ،ق۱۴0۴ ،؛ مجلسی80 ،المقالاتاوائل ،ق۱۴۱3 ،؛ مفید78 ،السرویۀالمسائل ،ق۱۴۱3 ،مفید)

(؛ اما برخی دیگر روایات مربوط به جمع قرآن در عصر خلفاء را ۱32 -۱2/۱27 ،ق۱۴۱7 ،طباطبایی

و  )ص(ها در زمان حیات پیامبر اکرمو تنظیم سوره اند که گردآوری آیاتاند و بر این عقیدهنپذیرفته

؛ 257 -237 ،تابی ،؛ خوئی36۴-36۱ ،ق۱۴۱۱ ،سیدمرتضی) با نظارت ایشان انجام شده است

 (.9۴ -2/75 ،ق۱۴۱6 ،عسکری

یا عصر خلفاء در جای خود قابل بحث و پیگیری  )ص(مسئلۀ جمع قرآن در زمان حیات پیامبر

ژوهش است ارزیابی ادعای برخی از نویسندگان معاصر است که است؛ اما آنچه موضوع این پ

اند این روایات را اند و تلاش کردهتفسیر جدیدی از روایات جمع قرآن در عصر خلفاء مطرح کرده

نکـ: ) پیوند دهند تا آن نظریۀ ساختگی را تقویت کنند« تصریف»با نظریۀ ابداعی دیگری به نام 

 (.۱3۴ -۱07 ،ش۱398 ،قدسی؛ رجبی90 -65 ،ش۱393 ،قدسیطباطبایی ورجبی

 طرح مسأله

فشارکی و اثر دکتر محمدعلی لسانی« آموزش زبان قرآن»در کتابی با عنوان « تصریف»نظریۀ 

مطرح و « ایتصریف سوره»و « ایتصریف آیه» ،«ایتصریف کلمه»در قالب  ،تدوین مهدی غفاری

( و سپس به آثار ۱32-۱23و ص 89-8۴ ،ش۱390 ،فشارکی و غفاریلسانی) تشریح شده است

 ،ش۱39۱ ،قدسی و دیگران؛ رجبی۱6۴ ،ش۱398 ،منشنکـ: خوش) شاگردان ایشان راه یافته است

 (.2۱6-208و  ۱۴6-۱56

به تغییر و دخل و  ،هاآیات و سوره ،آموزان باید در سه حوزۀ کلماتقرآن ،مطابق این نظریه

 ،فشارکی و غفاریلسانی) طریق زبان قرآن را بیاموزند تصرف در قرآن کریم بپردازند تا از این

؛ 2۱6-208و  ۱56-۱۴6 ،ش۱39۱ ،قدسی و دیگران؛ رجبی۱32-۱23و ص 89-8۴ ،ش۱390

 (. ۱00 -9۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی؛ 2۱0-۱86 ،ش۱389 ،قدسیرجبی

ه در تعلیم قرآن معرفی شده است و ادعا شده ک )ص(کار به عنوان روش آموزشی پیامبراین 

هرگونه دخل و تصرفی در آیات قرآن کریم از جانب صحابه را تحسین و تشویق  )ص(پیامبر اکرم
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دانست و آن را منطبق با نزول قرآن می ،شدرگونه که قرآن بر زبان افراد جاری میکرد و همی

 (.87؛ 73-70؛ 27 -26 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: ) «هکذا نزل»فرمود: می

وزش در آم ارزیابی مستندات نظریۀ تصریف»ای مستقل با عنوان مقاله مستندات این نظریه در

آن به  ی انتسابارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که این نظریه و ادعاو مورد نقد « قرآن

 های نادرست وبرداشت ،روایاتی ضعیف ،سنتاز اعتماد نابجا به برخی روایات اهل ،)ص(پیامبر

ه ن نظریۀ توسعتاریخی نشأت گرفته است که اساس آن را هماهای گزارشت و تأویل گستردۀ روایا

نکـ: ) شد گذاریپایهای که توسط خلیفۀ دوم دهد؛ نظریهو تسامح در متن قرآنی شکل می

 (.6۱-۴۱ ،ش۱۴00 ،نسبشریفی

های گزارشبا پیوند دادن برخی تلاش کردند که  ،ابداع نظریۀ تصریفبه هر حال پس از 

مطابق نظریۀ را  هاگزارشاین  ،با نظریۀ تصریفخلفاء  در عصرمربوط به جمع قرآن  یتاریخ

ای تحت ر مقالهداین پیوند ابتداء . و از این طریق نظریۀ تصریف را تقویت کنندتصریف تفسیر کنند 

طباطبایی ) مطرح شد« حرف هفت بر قرآن نزول حدیث پایۀ بر قرآن جمع روایات بازخوانی»عنوان 

تاریخ کتابت قرآن و »مان مطالب در کتابی با عنوان ( و سپس ه90 -65 ،ش۱393 ،قدسیجبیو ر

 (.۱38-۱07 ،ش۱398 ،قدسیرجبیکـ: ن) به عنوان درس هفتم و هشتم ارائه شد« قرائات

ی به نقد ادعا ،پوشی از اشکالات وارد بر اصل مستندات نظریۀ تصریفبا چشم ،روتحقیق پیش

های ارشگزکه اولاً،  تا روشن کند پردازدقرآن در عصر خلفاء با این نظریه میارتباط مسئلۀ جمع 

اً، ای در تأیید یا نفی نظریۀ تصریف دارند؟ ثانیچه رابطهتاریخی مربوط به عصر پیامبر)ص( 

 ز آنهای تاریخی مربوط به جمع قرآن توسط خلیفۀ اول و دوم به چه معنایی است و هدف اگزاره

 د؟ریم داررآن کثالثاً، جمع قرآن در زمان خلیفۀ سوم چه ارتباطی با تصریف آیات ق چه بود؟ اقدام

مان پس جمع قرآن در زکتابت قرآن در عصر پیامبر)ص( و سها، ابتدا برای پاسخ به این پرسش

رسی یفۀ سوم برو در نهایت جمع قرآن در زمان خل گیردخلیفۀ اول و دوم مورد مطالعه قرار می

 ی شود.ع قرآن ارزیابه این ترتیب، ادعای وجود رابطه در نظریۀ تصریف با تاریخ جمشود تا بمی

 )ص(در عصر پیامبرغیر قرآن کتابت . 1

نهی نبوی از  نظریۀ ،یکی از مبانی مطرح شده از سوی مدعیان پیوند جمع قرآن با نظریۀ تصریف

 ،: رسول خدااستگفته شده  چنین. در این زمینه ای جز قرآن کریم استکتابت حدیث و هر نوشته

های صحابه را از نوشتن سخنان خود و هر نوشتۀ دیگری در متن و حاشیۀ مصحف یا در مجموعه

 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) ده بودنهی کر ،دیگر که کنار قرآن قرار گیرد و مانند قرآن با آن رفتار شود

روایت سنت مانند وایی اهلاین نویسنده با استناد به برخی روایات موجود در جوامع ر(. ۱۱۱
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روایت ( و ۱7/۱57 ،ق۱۴20 ،حنبلابن) «أمحضوا کتاب الله و اخلصوه»: )ص(ابوهریره از پیامبر

 «فمن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحه ،شیئا غیر القرآنلا تکتبوا عنّی »ابوسعید خدری از ایشان: 

 ،۱52 ،۱7/۱۴9 ،ق۱۴20 ،حنبلکـ: ابنن همچنین؛ ۱/۴۱2 ،تابی ،؛ دارمی۱8/9۴ ،ق۱۴20 ،حنبلابن)

همواره  )ص(مدعی شده است که پیامبر( 5/۱0 ،ق۱۴۱۱ ،؛ نسائی۱8/۱29 ،تابی ،؛ مسلم۴۴3 ،25۱

و حتی به کسانی که سخنان ایشان و دیگر مطالب غیر قرآنی را ننویسند  که صحابه تأکید داشتند

 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: ) محو کنند دادند که آن راچیزی غیر از قرآن نوشته بودند دستور می

93، 2۴۱.) 

در نهی نبوی از کتابت  سنتبا اعتماد بر همین چند روایات اهل ،نویسندۀ باورمند به تصریف

صحابه در آیات  فتصریف و دخل و تصرّگویی  ؛است بنا نهادهنظریۀ تصریف را مبنای  ،غیرقرآن

ضرری به متن اصلی قرآن کریم وارد  ،از قرآنقرآن کریم به دلیل ممنوعیتّ نگارش هرچیزی غیر 

 ،قدسیرجبینکـ: ) شدمینخلط تصریفات ساختگی با متن اصلی قرآن کریم  موجبو  ساختنمی

 .(93 ،ش۱398

گردد که هر یک قابل نقدند: ادعای اینکه ادعای مطرح شده در حقیقت به چندین ادعا برمی

؛ ادعای اینکه مسئلۀ منع تاریخی نگارش رده بودکقرآن نهی صحابه را از نگارش غیر )ص(یامبرپ

قرآن ینکه صحابه از نگارش و کتابت غیرمنتسب است؛ ادعای ا )ص(سنت به شخص پیامبر

نوشتند و هیچ مطلبی غیر از قرآن نمی ،کردند؛ ادعای اینکه صحابه در مصاحف قرآنیخودداری می

ه و خلط تصریفات با متن اصلی قرآن کریم مانع وقوع اشتبا ،در نهایت این ادعا که این نهی نبوی

 شد.می

 در نگارش غیر قرآن )ص(. موضع پیامبر1،1

از نظر سندی  اندسنت گزارش شدهاین روایات که تنها در جوامع حدیثی اهل ،نظر شیعهماز 

قطعاً احراز  ،؛ زیرا حتی اگر مذهب راویان در پذیرش روایت ملاک نباشدشوددانسته میفاقد اعتبار 

این روایات نزد شیعه  شرط است در حالی که وثاقت عموم راویانِ ،در یک سند وثاقت تمام راویان

سنت نیز مورد مناقشه حتی از منظر اهل ،افزون بر اینکه اعتبار سندی این روایات احراز نشده است.

« زیدبننعبدالرحم»شخصی به نام  ،و تردید قرار گرفته است. به عنوان مثال در روایت ابوهریره

 ،اعظمی؛ 2/56۴ ،ق۱382 ،نکـ: ذهبی) تضعیف شده است ،سنتعلماء اهلبه اجماع وجود دارد که 

منتهی شدن حدیث به ) روایت ابوسعید خدری نیز از جهت مرفوع یا موقوف بودن .(۱/78 ،ق۱۴۱3

ز جمله مورد اختلاف است و برخی اسنت نزد علماء اهلیا انتساب آن به خود صحابی(  )ص(پیامبر

 )ص(در واقع سخن و نظر ابوسعید است نه پیامبر روایت؛ یعنی آن اندبخاری آن را موقوف دانسته
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نکـ:  ،؛ برای مطالعۀ بیشتر در رابطه با نقد روایات نهی از کتابت306 ،ق۱۴00 ،خطیبعجاجنکـ: )

 (.۱79-۱75 ،ش۱393 ،؛ مودب66-6۱ ،ش۱388 ،معارف

هی نادعای  ،اولاً از نظر محتوایی نیز قابل اعتماد نیستند؛ زیرا این روایات ،افزون بر ضعف سندی

تار ر و رفمستلزم انکار حجیتّ سنت نبوی برای آیندگان است؛ زیرا حجیتّ گفتا ،از کتابت سنت

های بعد نسل مستلزم لزوم نقل و تدوین این سنت نبوی برای انتقال به ،تا روز قیامت )ص(پیامبر

ت روایااندک  ،دهدتواتری که از نگاشته شدن حدیث توسط صحابه خبر میروایات م ،ثانیاًاست. 

صحابی که حدیث  52نام  ،خی تحقیقاتکند؛ چنانکه در بررا نقض و تکذیب می نهی از کتابت

 الثاًث(؛ ۱۴2-۱/92 ،ق۱۴۱3 ،نکـ: اعظمی) استخراج شده است و تاریخی از جوامع روایی ،اندنگاشته

ن ذب بودکنیز بر جواز نگارش حدیث دلالت دارد که بیانگر  )ص(پیامبرعملکرد و عبارات صریح 

 اند.نسبت داده )ص(اندک روایاتی است که نهی کتابت را به پیامبر

های متعدّدی است که عاهدات و نامهم ،در نگارش سخنانشان )ص(ای از سیرۀ عملی پیامبرنمونه

نی به ستورات دید ،مشتمل بر دعوت به اسلام شد وبه إملاء ایشان توسط افراد متعدّدی نگارش می

ینی و دستورات د ،سفارش به رعایت تقوا و مکارم اخلاقی ،کارگزاران و والیان بلاد مختلف

 ،؛ حمید الله689 ،3ج -۱/۱8۱ ،ق۱۴۱9 ،میانجینکـ: احمدی) موضوعات مختلف دیگر است

 (.368 -۴3 ،ق۱۴07

بر جواز کتابت حدیث دلالت دارند؛ از صراحت  نیز به )ص(روایات متعدّدی از پیامبر اکرم

مورد سرزنش برخی از قریش  )ص(عمرو سهمی که با نگارش احادیث پیامبربنجمله روایت عبدالله

 ؛523 ،۴06 ،۱۱/57 ،ق۱۴20 ،حنبلابن) او را به نگارش تشویق کرد )ص(قرار گرفت؛ اما پیامبر

از  ویروایت دیگر  ،(۱/۱87 ،ق۱۴۱۱ ،نیشابوریحاکم؛ 2/3۴2 ،تابی ،؛ ابوداود۱/۴29 ،تابی ،دارمی

؛ ۱/259 ،ق۱۴۱5 ،طبرانی) در سفارش به اینکه علم را با کتابت به بند بکشند )ص(پیامبر

 )ص(روایت ابوهریرۀ در توصیۀ پیامبر ،(2/238 ،ق۱۴20 ،؛ بیهقی۱/۱88 ،ق۱۴۱۱ ،نیشابوریحاکم

 ،؛ طبرانی2/679 ،تابی ،ترمذی) نبویبه کمک گرفتن از دست و کتابت برای حفظ احادیث 

 ،دارمی) عمروبنعبداللهو مشابه همین روایت از  (2/2۴0 ،ق۱۴20 ،؛ بیهقی3/۱69 ،۱/2۴۴ ،ق۱۴۱5

 ،بغدادی؛ خطیب3/۱69 ،ق۱۴۱5 ،طبرانی) مالکبن( و انس۴/262 ،م۱968 ،سعد؛ ابن۱/۴30 ،تابی

؛ ۴/276 ،ق۱۴0۴ ،طبرانی) کتابت در جوازخَدیج انصاری بنرافعروایت  ،(68 ،م۱97۴

پردۀ بین مومن و  ،در اینکه علم مکتوبمالک بنانسروایت  ،(7۴ -72 ،م۱97۴ ،بغدادیخطیب

به نگارش  )ص(روایت مشهور ابوشاۀ که پیامبر ،(37 ،ش۱376 ،صدوق) آتش قیامت خواهد بود

؛ 3/۱388 ،۴56 ،۱/30 ،تابی ،؛ بخاری۱2/۱83 ،ق۱۴20 ،حنبلابن) اش برای او دستور فرمودخطبه



 اعتبارسنجی نظریۀ تصریف در حوزۀ جمع قرآن در عصر خلفاء

 

و روایت مربوط به  (2/679 ،تابی ،؛ ترمذی2/62۱ ،۱/3۴2 ،تابی ،؛ ابوداود۱30 ،9/۱29 ،تابی ،مسلم

؛ 3/۱۴86 ،تابی ،بخاری) خطاب از آنپیش از رحلت و جلوگیری عمربن )ص(نوشتن وصیت پیامبر

 ،2؛ ج۱/30 ،تابی ،؛ بخاری35۱ ،222 ،5/۱35 ،۴/۴۱5 ،3/۴09 ،ق۱۴20 ،حنبلهمچنین نکـ: ابن

 (.۴/360 ،۴35 -3/۴33 ،ق۱۴۱۱ ،؛ نسائی95-۱۱/89 ،تابی ،؛ مسلم3/۱۱77 ،887؛ 2/6۱9 ،592

 های آنتاریخ منع نگارش سنت و انگیزه. 1،2

رسد؛ زمانی که می )ص(سابقۀ نهی از کتابت حدیث به آخرین ساعات حیات پیامبر

در  از نوشته شدن وصیتّ ایشان جلوگیری کرد. ،)ص(یامبرخطاب با مخالفت صریح با امر پعمربن

 مستلزمخلیفۀ اول و دوم که نقل احادیث نبوی را  ،)ص(از رحلت رسول خدا همین راستا بعد

دانستند و آن را موجب تزلزل عیوب خویش میآشکار شدن و  )ع(ترویج فضائل حضرت علی

و محدودیت  به سیاست منع نگارش ،برای کنترل احادیث ،دیدندخلافت و حکومت خویش می

 .نقل حدیث روی آوردند

لا تحدثوا عن ) هیچ حدیثی از رسول خدا نقل نکنید دستور داد )ص(ابوبکر پس از رحلت پیامبر

رسول الله شیئا( و هر کس از شما سوالی کرد بگویید بین ما و شما کتاب خدا موجود است پس 

عایشه از  ،دیگری در روایت(. ۱/9 ،ق۱۴۱9 ،ذهبی) حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمارید

توسط خود دهد که همۀ آنها ابوبکر خبر می ،رسول خدا توسط پدرشاز حدیث  500نگارش 

 (.۱/۱۱ ،ق۱۴۱9 ،ذهبی) ه شدبه آتش کشیدابوبکر 

مردم احادیث و دستور داد احادیث مبارزه کرد و نقل نیز در به شدت با نگارش  خلیفۀ دوم

ها به دستور وی همۀ آن ،پس از آنکه احادیث را نزد او آوردند کهرا نزد او بیاورند مکتوب خود 

ای نوشت به کارگزارانش در همۀ شهرها نامه یوهمچنین  (.5/۱88 ،م۱968 ،سعدابن) آتش زده شد

 ،م۱989 ،هندیمتقی) دارد آن را از بین ببرد )ص(و دستور داد که هر کس حدیث مکتوبی از پیامبر

۱0/508.)  

 خلیفۀ دومحتی نقل حدیث نیز با محدودیت شدید همراه بود.  ،در کنار ممنوعیت کتابت حدیث

أقلّوا الروایۀ عن »نقل احادیث را تنها به حوزۀ فقه محدود کرد و گفت:  ،در همان آغاز خلافتش

برخی از صحابه مانند  (. وی۱۱/262 ،ق۱۴03 ،صنعانی) «إلا فیما یعمل به )ص(رسول الله

به مدینه احضار  را به دلیل کثرت نقل حدیث عامربنحذافه و عقبۀابن ،ابوذر ،ابودرداء ،مسعودابن

 ،م۱989 ،هندیمتقی) تا پایان عمرش اجازۀ خروج آنها از مدینه را نداد ،کرد و با توبیخ آنها

 (.۱/۱93 ،ق۱۴۱۱ ،نیشابوری؛ حاکم2/336 ،م۱968 ،سعد؛ همچنین نکـ: ابن۱0/509
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زمان  که در محدود ساختاجازۀ نقل حدیث را تنها به احادیثی  ،ان نیز در ادامۀ این سیاستعثم

 99ث تا سال ممنوعیت کتابت حدی(. 2/336 ،م۱968 ،سعدابن) روایت شده بود خلیفۀ اول و دوم

 ر کردحدیث را صاد کتابتفرمان لغو ممنوعیت  ،عبدالعزیزبنهجری ادامه داشت تا آنکه عمر

 (.۱/۴3۱ ،تابی ،؛ دارمی۱/28 ،تابی ،بخاری)

ر و توجیهات مختلفی نظی این اقدام خلفاء را توجیه کنند انددهسنت تلاش کراهلبرخی از 

 به غیر ترس از اشتغال مردم ،پیشگیری از اختلاف مسلمانان ،جلوگیری از خلط حدیث با قرآن

؛ 96 -2۱ ،ق۱۴30 ،شهرستانینکـ:  برای نقد این توجیهات) اندقرآن و توجیهات دیگری ذکر کرده

توجیه  ،سنتمسو با اهله. نویسندۀ باورمند به تصریف نیز (۴08 -3۱6 ،ق۱۴۱3 ،حسینیجلالی

عموم ظر ناما از  ؛(93 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) مطرح کرده استعدم خلط قرآن با غیرقرآن را 

ز یری اجلوگ ،نقل حدیث انگیزۀ منع و محدودیت تدوین و تردیدی وجود ندارد که عالمان شیعه

های حکومت خلفاء را که پایه امامت ایشان بود بر و نصوص نبوی )ع(نشر فضائل حضرت علی

 )ص(هی پیامبرهدف از جعل روایات در نتاریخ حدیث بیانگر این حقیقت است که  .کردمیمتزلزل 

 .بود )ص(سیاست خلفاء به پیامبر اکرم انتسابتلاشی برای  ،از کتابت حدیث

 . نگارش غیر قرآن به صورت مستقل1،3

های مستقل اجتناب در مجموعهغیرقرآن از نگارش  )ص(دعا که صحابۀ پیامبر اکرماین ا

ها و از صحیفهتاریخی  ترو متوا متعدّد هایگزارشاست و  دیگری باطل یکردند نیز ادعامی

ی عصر نبوی در هابه رغم محدودیت .کندآن را تکذیب میحدیثی مستقل صحابه مکتوبات 

اصحاب های حدیثی مستقلی توسط مجموعه ،ابزارهای نگارش و کم بودن افراد دارای سواد

نوشته  نو دیگرا عبادهبنسعد ،عمروبنعبدالله ،)س(حضرت فاطمه ،)ع(نظیر حضرت علی متعدّدی

 و گردآوری شده است.

 نگاشته شده )ع(یتوسط حضرت عل )ص(حدیثی که به املاء شخص پیامبر مجموعۀمهمترین 

ود. شخته میشنا «کتاب علی» ،«صحیفۀ الفرائض» ،«جفر» ،«جامعه» ،«صحیفه»با عناوینی چون  ،بود

فراتر از  در بالاترین حد تواتر و ،مربوط به این صحیفه در جوامع روایی شیعه هایگزارش

 ع()فۀ حضرت علیای از روایاتی که تنها در کتاب کافی به صحیبرای مطالعۀ نمونه) اندشمارش

؛ 3۱2؛ 278؛ 259؛ 2۴2-239؛ ۱36 ،2؛ ج7۱ ،2؛ ج۴07 ،57؛ ۱/۴۱ ،ق۱۴07 ،کلینینکـ: اشاره دارند 

 ،6؛ ج5۴۱؛ ۴52؛ 279؛ ۱36 ،5؛ ج53۴؛ 389؛ 368؛ 3۴0 ،۴؛ ج505؛ ۱75؛ 9 ،3؛ ج666؛ ۴86؛ 3۴7

؛ 3۱7؛ 2۱6؛ 2۱۴؛ 20۱؛ ۱76؛ ۱36؛ 98؛ 9۴ ،8۱؛ 77؛ ۴0 ،7ج؛ 255؛ 2۴6؛ 232؛ 220؛ 207؛ 202

 (.395؛ 233 ،8؛ ج۴36؛ ۴۱5؛ ۴۱۴؛ 329؛ 3۱8
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که با املاء  )ع(حضرت علی صحیفۀ حدیثی وجوددر جوامع حدیثی اهل سنت نیز بارها به 

برای مطالعۀ روایاتی که تنها در کتاب صحیح بخاری به ) اشاره شده است ،نگاشته شده )ص(پیامبر

 ،3؛ ج622؛ 620؛ 59۱ ،2؛ ج350 ،۱/30 ،تابی ،رینکـ: بخا ،دارداشاره  )ع(صحیفۀ حضرت علی

 ،سنتدر سایر جوامع حدیثی اهلروایات همچنین برای مطالعۀ دیگر ؛ ۱۴73؛ ۱395؛ ۱393؛ ۱365

 .(60-۴۱ ،ش۱376 ،نکـ: نجمی

 ؛۱57 -۱50 ،ق۱۴0۴ ،نکـ: صفار) )س(مصحف حضرت فاطمه ،های غیرقرآنیاز دیگر کتاب

عمرو سهمی با نام بنکتاب عبدالله ،(8۴ -20 ،ش۱386 ،رادمهدوی ؛2۴2 -۱/239 ،ق۱۴07 ،کلینی

و کتاب  (۱25-۱2۱ ،ق۱۴۱3 ،اعظمی؛ 85 -8۴ ،م۱97۴ ،بغدادینکـ: خطیب) «الصادقۀ»

 ،های حدیثی ذکر شدهافزون بر مجموعهاست.  (3۴6 ،ق۱۴00 ،خطیبعجاجنکـ: ) عبادهبنسعد

 ،کعببنابی ،عمیسبنتاز جمله اسماء ودندبسیاری از صحابه نیز دارای احادیث مکتوب ب

 بسیاری دیگر.و  عمربنعبدالله ،مالکبنانس ،عباسبنعبدالله ،فارسیسلمان ،عبدالله انصاریبنجابر

نکـ: ) اندگزارش کرده ،نقل شدهصحابی را که اثر مکتوبی از آنها  50نام بیش از برخی از محققین 

 (.۱۴2-92 ،ق۱۴۱3 ،اعظمی

 گارش غیرقرآن در مصاحف قرآنین. 1،4

نوشتند نیز ادعای کذب هیچ مطلبی غیر از قرآن نمی ،ادعای اینکه صحابه در مصاحف قرآنی

ای زیاد به اندازه ،مصاحف صحابهمربوط به نوشتن مطالب تفسیری در  هایگزارشدیگری است و 

ین نویسنده در حالی که ا گویی بسیار واداشته است.نویسندۀ مدعی تصریف را به تناقض است که

بارها به نگاشته شدن  ،نوشتندنمی قرآنی ادعا کرده است صحابه مطالب غیرقرآنی را در مصاحف

مصحف که آن را تصریف نامیده( در مصاحف صحابه اشاره کرده است؛ چنانکه ) مطالب تفسیری

رائات حاوی ق و (60 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) را مشتمل بر تنزیل و تأویل )ع(حضرت علی

 مسعودابن( معرفی کرده است و مصحف 66 ،6۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) تصریفی و تفسیری

و ( ۱۱6-۱۱5؛ 99 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) کعببنابی ،(۱30 ،97 ،ش۱398 ،قدسیرجبی)

 ئات تصریفی و تفسیری دانسته است.حاوی قرانیز را  (99 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) عباسابن

از نگارش  )ص(و برای دفع تناقض آن با ادعای نهی پیامبر هازارشگدر توجیه این نویسنده 

افزون بر  کعببنو ابی مسعودابن ،)ع(که حضرت علیادعای دیگری مطرح کرده است  ،غیرقرآن

اند که به متن مصحف قرآنی دیگری نیز داشته ،آمیخته با تفسیر و تصریف این مصحف قرآنیِ 

حتی اگر ادعای (؛ اما ۱30-۱29 ،66 ،ش۱398 ،قدسییرجب) خالص قرآن اختصاص داشته است

از نوشتن غیرقرآن  )ص(پیامبرزیرا اگر کند؛ تناقض را دفع نمی ،نیز پذیرفته شود آنان تعدّد مصاحف
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نقض دستور  ،شتن قرآن به همراه تفسیر و تصریفنودر این صورت  ،به همراه قرآن نهی کرده بود

چه مصحف دیگری بدون تفسیر و تصریف نوشته شود یا  ،دشوو حرام شرعی تلقی می )ص(پیامبر

 نوشته نشود.

 نقد استناد به نهی نگارش سنت برای تصریف. 1،5

حتی شود و روشن می از نگارش غیرقرآن )ص(نهی پیامبرکذب بودن ادعای از آنچه گذشت 

رای ناد به آن بم استهباز  ،پوشی شودادعا چشماین اگر از شواهد و ادلۀ متعدد بر دروغین بودن 

هی به نصحیح نیست؛ زیرا این  ،تأیید تصریف و جواز دخل و تصرف صحابه در آیات قرآن کریم

 به عبارت دیگر م را برطرف کند.های تصریف به قرآن کریآسیب تواست خطرات ووجه نمیهیچ

مکرر ه صورت مداوم و ب -عا شده استآنگونه که اد-اگر تصریف و دخل و تصرف در قرآن کریم 

توانست از وقوع نمی صرف نگارش متن اصلی قرآن در مصحف رسمی ،شدتوسط صحابه انجام می

انان ثر مسلماک ،آن عصردر خطا و اشتباه و خلط غیرقرآن با قرآن جلوگیری کند؛ زیرا از یک طرف 

ن نگاشته نشدموجب  ،نداشتند و از طرف دیگر عدم تکامل خط متن مکتوب را قدرت خواندن

 ،مرآن کری. در چنین شرائطی تجویز دخل و تصرف در آیات قنقطه و اعراب بوداز جمله تی جزئیا

 کتوبمتکیه بر متن د و شختلاف و تحریف در قرآن کریم میبدون تردید موجب پدید آمدن ا

دن ان بر خوان؛ زیرا نه عموم مسلمانشدی نسنجیده و غیرمنطقی محسوب میاقدام ،قرآنبرای حفظ 

 ا داشت.قرائت قرآن رو دقیق کامل وب قدرت داشتند و نه آن متن مکتوب توان ثبت آن متن مکت

 خلیفۀ اول و دوم. جمع قرآن در زمان 2

سط های جمع قرآن توبا ارائۀ تحلیلی خاص از گزارشنویسندۀ باورمند به تصریف تلاش کرده 

ۀ ک مسئلیین نظریه را ا ،آن را به نظریۀ تصریف پیوند دهد و از این طریق ،خلیفۀ اول و دوم

 .(۱20 -۱07 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: ) تاریخی جلوه دهد

پیامبر  فرض است؛ اول اینکهدارای دو پیش ،البته پیوند دادن نظریۀ تصریف با تاریخ جمع قرآن

لیل کردند و دوم اینکه به دو صحابه همواره در قرآن کریم تصریف و دخل و تصرف می )ص(اکرم

گونه دخل و تصرفات نوشته این ،از نگارش غیرقرآن و اجتناب صحابه از آن )ص(نهی پیامبر

ه کاین در حالی است که در جای خود بیان شده  .ساختوارد نمیشد و آسیبی به قرآن کریم نمی

اساس یب و (6۱-۴۱ص ،ش۱۴00 ،نسبنکـ: شریفی) پایه استادعایی سست و بی ،فرض اولپیش

 شد. بیان ،بخش پیشین فرض دوم نیز دربودن پیش

الات و نیز دارای اشک خود این ادعا ،های باطلفرضپوشی از پیشبا چشمبا این حال و 

 تناقضات متعدّد است.
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 با نظریۀ تصریف خلیفۀ اول و دومجمع قرآن توسط پیوند دادن . 2،1

نت متعدّد سجمع قرآن توسط خلیفۀ اول و دوم به ویژه در منابع روایی اهل های تاریخیگزارش

  :گفته استثابت است که گزارش زیدبن ،است که مشهورترین آنها

خطاب او را به حضور طلبیدند و با اشاره به کشته شدن پس از جنگ یَمامه ابوبکر و عمربن

ترس خود از نابود  ،هاقاریان قرآن در جنگ یمامه و ترس از کشته شدن قاریان دیگر در سایر جنگ

فیذهب کثیرٌ من القرآن/ فیذهب قرآنٌ کثیرٌ( و پیشنهاد جمع ) را ابراز کردند شدن بسیاری از قرآن

گفت: کرد و میثابت ابتداء مخالفت میفتتبّع القرآن فاجمعه(. زیدبن) ثابت دادندقرآن را به زیدبن

کیف تفعلون شیئاً لم یفعله ) انجام نداده است )ص(دهید که رسول خداچگونه کاری را انجام می

خطاب سرانجام پذیرفت و به تتبع قرآن پرداخت و آن را ل الله(؟ اما با اصرار ابوبکر و عمربنرسو

؛ ۱/238 ،ق۱۴20 ،احمد) آوری کردها و سینۀ مردم جمعسنگ ،هاپوست ،هااز روی چوب نخل

 ،؛ نسائی5/283 ،تابی ،؛ ترمذی۱۴53-۱۴52؛ ۱0۴8 -۱0۴7 ،3؛ ج2/9۴5 ،تابی ،؛ بخاری506 ،35ج

 (.5/7 ،ق۱۴۱۱

( و با ۱08 -۱07 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) این روایت را ذکر کرده ،نویسندۀ باورمند به تصریف

دستۀ دیگر از  که بر جمع قرآن در زمان خلفاء دلالت دارند باروایات  دسته از اشاره به تضاد این

در  ه برخی علماءبه دیدگا ،حکایت دارند )ص(پیامبرحیات از نوشته شدن قرآن در زمان که روایات 

اشاره کرده است که برخی از اساس روایات جمع در زمان خلفاء را  جمع این دو دسته روایات

 اندیا بیانگر تدوین متنی رسمی و معتبر از قرآن دانسته ،آمیزاند و برخی آن را مبالغهجعلی دانسته

 .(۱۱0 -۱09 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: )

 نظریۀ جعلی بودن روایات جمع قرآن را پذیرفته بود ،اشگذشتهنویسنده که خود در آثار 

این نظریات را ناشی از همۀ به صورت ضمنی ( در کتاب اخیر خود 268 ،ش۱389 ،قدسیرجبی)

و  (۱۱0 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) کرده استگرایانه معرفی تعصباّت مذهبی و قومی و فضای تفرقه

خلفاء جمع قرآن در زمان منظور واقعی روایات  خود یک نظریۀ ساختگی را به عنوان ،در نهایت

به را جمع قرآن توسط خلیفۀ اول و دوم  ،به نظریۀ تصریف این روایاتو با پیوند زدن  دهدارائه می

نکـ: ) استکرده تفسیر  خلیفه توسط دو )ص(معنای گردآوری قرائات تصریفی پیامبر اکرم

 (.۱20ص -۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی

در « قاریان قرآن»مقصود از  ،دیدگاه را مقصود واقعی روایات جمع خلفاء دانسته که ایننویسنده 

 تأویل برده است )ص(های تصریفی رسول خداقاریان مطلع از قرائتروایت ذکر شده را 

را ناظر به « کیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول الله»همچنین تعبیر ( و ۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی)
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وشتن سخنان ایشان و هر نوشتۀ دیگری در متن یا حاشیۀ مصحف یا در از ن )ص(نهی پیامبر

از کتابت هر  )ص(؛ با این توضیح که با وجود نهی پیامبرهای دیگر معرفی کرده استمجموعه

 )ص(آوری تصریفات پیامبرثابت از پیشنهاد جمعطبیعی بود که ابوبکر و زیدبن ،مطلب غیرقرآنی

 (.۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبیـ: نک) اظهار شگفتی و تعجب کنند

یذهب ف»عبیر نام قرآن و ت )ص(چرا به تصریفات پیامبر ،در توجیه اینکه با این تفسیرهمچنین 

أیید رف و تحآن بر هفت رگفته شده است که بر اساس حدیث نزول ق ،به کار رفته است« قرآنٌ کثیرٌ

در  ه وآموزان جاری شدزبان قرآن هرگونه قرائتی که در فضای آموزش قرآن بر ،و تقریر رسول خدا

 انندبد« قرآن»و روا بوده است که آن را در ردیف جایز  ،راستای تبیین درست قرآن بوده

 ه گفته است بهکدر تأیید این مطلب از شیخ مفید نیز نقل قول شده  (.۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی)

اوی ح )ع(قرآنِ( علی) نه که مصحفگوشود؛ هماننیز قرآن گفته می« تأویل قرآن»به  ،باور مفسران

 (.۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) تأویل و تفسیر معانی قرآن بوده است

 بوبکر بهاوهب نقل کرده که در بیان کیفیت اقدام بر جمع تصریفات نیز با استناد به گزارش ابن

آن را  ،تاب خدا با دو شاهد بیاوردککس چیزی از هر ثابت دستور داد که زیدبنخطاب و عمربن

(. در 28-3/27 ،م2003 ،وهبابن) فمن جاءکما بشاهدین علی شیء من کتاب الله فاکتباه() بنویسند

بر  ک گواهی این دیدگاه نقل شده که مقصود آن است که ،در این گزارشتبیین مقصود از دو شاهد 

 ،دهشن نازل ای که قرآن براساس آهگانقرائت و یک نسخۀ مکتوب از آن و یا گواهی بر وجوه هفت

 (.۱۱2 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) آورده شود

 ارزیابی ادعای پیوند جمع قرآن توسط خلیفۀ اول و دوم با نظریۀ تصریف

 )ص(ررآن در عصر پیامبجمع بین روایات نگارش ق درهای مطرح نویسنده در بیان دیدگاه ،اولاً

فتن بدون در نظر گرت. کرده اسها اشاره نبه همۀ دیدگاه ،گردآوری آن در زمان خلفاءروایات و 

آید. یکی ها درست به نظر نمینقل گزینشی دیدگاه ،اینکه کدام دیدگاه در این زمینه پذیرفتنی است

وشته و ن )ص(پیامبر اکرم باور به آن است که قرآن کریم در زمان ،در این زمینههای مهم از دیدگاه

ها هگردآوری آیات و سوردوین نشده بود و ت ،لدشد؛ اما به صورت یک کتاب بین دو جمکتوب می

 ،ق۱۴۱3 ،مفیدنکـ: ) م گرفتانجادر عصر خلفاء  ،ها و برخی آیاتسورهبین  و نظم تیبو ایجاد تر

 ،اطباییطب ؛3/3۱ ،ق۱۴0۴ ،مجلسی؛ 80 ،اوائل المقالات ،ق۱۴۱3 ،؛ مفید78 ،المسائل السرویۀ

 (.۱32 -۱2/۱27 ،ق۱۴۱7

مصادره به مطلوب است نه استدلال؛ زیرا  ،در مقام استدلال و استناد تأویل بردن روایت ،ثانیاً

 ،نداشته باشدآن نظریه دلالتی بر اثبات  و یک نظریه باشداثبات فاقد ظهور در  ،وقتی یک روایت
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 ،شوداستناد و استدلال به آن روایت محسوب نمی ،تأویل بردن آن روایت برای مطابقت با نظریه

یت برای مطابقت با مقصود است. این در حالی است که در استدلال نویسنده به بلکه مصادرۀ آن روا

« قاریان قرآن»تأویلات خلاف ظاهر به کار رفته است و کشته شدن  ،روایت جمع قرآن توسط خلفاء

تأویل شده است و ترس از « )ص(های تصریفی رسول خداقاریان مطلع از قرائت»به کشته شدن 

جمع »به « جمع قرآن»و همچنین « تصریفات نبوی»ترس از نابودی  به «آنقر»نابودی کثیری از 

که هیچ  ندخلاف ظاهر یتأویلات ،هاده است؛ روشن است که همۀ اینش تأویل« تصریفات نبوی

هیچ سندی وجود  ؛وجود ندارد های تاریخیگزارشهای لغت و نه در شاهدی برای آن نه در کتاب

 نامیده باشند.« قرآن»یا شخص دیگری را  )ص(سخنان پیامبرندارد که صحابه 

در حدیث نزول قرآن بر هفت حرف و تأیید و تقریر بر تصریفات  «قرآن»ادعای اطلاق نام 

افزون بر ( 6۱-۴۱ ،ش۱۴00 ،نسبنکـ: شریفی) و باطلی است اساسبینیز ادعای  )ص(رسول خدا

در علم لغت برای لفظ موجب وضع جدید یک استعمال مَجازی  ،که حتی بر فرض صحتآن

در لسان صحابه به کار رفته را به معنای « قرآن»شود که بتوان با تکیه بر آن هرجا لفظ نمی« قرآن»

 تصریفات حمل کرد.

تأویلات  ه شدنتنها قرآن نامیدایشان مقصود استناد به سخن شیخ مفید نیز صحیح نیست؛ زیرا 

نیز به این تأویلات « وحَْیُهُ إِلیَْکَ یقُضْى أَنْ قَبلِْ منِْ  بِالْقُرْآنِ تعَجْلَْ لا وَ»است که در آیۀ  الهی-وحیانی

 ،نکـ: مفید) مکتوب بود آسمانی نیز این تأویلات )ع(وحیانی اشاره شده و در مصحف حضرت

 ،مانند آیۀ رجم ،داندآن را تصریف میآنچه نویسنده که (. افزون بر آن8۱ ،اوائل المقالات ،ق۱۴۱3

اساساً  ،(99ص -97 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: ) فی سورۀ بینه یا دیگر آیات ساختگیآیات اضا

 طبق سخن شیخ مفید اند. پس حتی اگرگاه تأویل نامیده نشدهارتباطی با تأویل قرآن ندارد و هیچ

 دلالتی بر قرآن نامیدن تصریفات ندارد. ،قرآن نامیده شود ،هرگونه تأویلی از قرآن

تأویل رفته  ،ۀ نویسندههمسو با نظری نیز« شیئاً لم یفعله رسول الله»ثابت یدبنتعبیر ابوبکر و ز

؛ اما نویسنده آن را به است« آن را انجام نداده )ص(کاری که پیامبر»است؛ زیرا این تعبیر به معنای 

روایت را مرتبط با جمع غیرقرآن و تأویل برده است تا « از آن نهی کرده )ص(کاری که پیامبر»

 از آن نهی کرده بود. )ص(پیامبر ،یفات جلوه دهد که به باور نویسندهتصر

های که نمونۀ آن در سایر استنادهای نویسنده به روایات و گزارشاین حجم از تأویلات بنابراین 

 تحمیل نظریه بر روایت است نه استخراج نظریه از روایت. واقعدر  ،تاریخی نیز مشهود است

و اجتناب  قرآنغیراز نگارش  )ص(با مبنای او در نهی پیامبر نده از روایتتفسیر نویساین  ،اًلثثا

استنساخ  را چهثابت آنروایت آمده است که زیدبن ادامۀزیرا در  ،سازگاری ندارد اصحاب از آن
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ها و سینۀ مردم گردآوری کرد؛ در حالی که نویسنده سنگ ،هاپوست ،هاکرد از روی چوب نخل

بود. پس نویسنده بنا بر مبنای  )ص(شد و مورد نهی پیامبرگاه نگاشته نمییچمدعی بود تصریفات ه

؛ ثابت را جمع قرآن بداندناگزیر باید جمع زیدبن ،خودش در اجتناب اصحاب از نگارش غیر قرآن

نویسنده یکی از دو شاهدی که . جالب است که قرآن بود نه تصریفات ،شده بودزیرا آنچه نوشته 

نکـ: ) را به نسخۀ مکتوب تفسیر کرده است دانستمیشرط  اشگردآوریثابت در زیدبن

شدند و مورد گاه مکتوب نمیمدعی است تصریفات هیچدر حالی که  (۱۱2 ،ش۱398 ،قدسیرجبی

 بود. )ص(نهی پیامبر

 از جمع تصریفات نبوی خلیفۀ اول و دوم. هدف 2،2

دف هسه  ،تصریفات نبوی دانسته نویسنده که جمع قرآن توسط دو خلیفه را به معنای جمع

های تصریفی و است: هدف اول؛ صیانت متن مکتوب قرآن از قرائتبر شمرده این جمع برای 

های دامنۀ قرائت هدف سوم؛ محدود کردن ،های نادرستهدف دوم؛ جلوگیری از قرائت ،تفسیری

 ،وجه به این اهدافگوید که با ت( و سپس می۱۱۴ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) تصریفی میان مسلمانان

 ،قدسیرجبی) نگرفت رس مردم قراردر دست ،یفهگاه صُحف گردآوری شده در زمان دو خلهیچ

 (.۱۱2 ،۱20 ،۱۱6 ،ش۱398

 ارزیابی اهداف ذکر شده برای جمع تصریفات نبوی

حال  مشخص نیست اهداف ذکر شده از کجا به دست آمده است و مستند آن چیست؛ اما به هر

 .گر استدی در کلام نویسنده جلوهتناقضات متعدّ

 آشکارا در ،دسترس نبودن تصریفات گردآوری شده تناقض اول: سه هدف ذکر شده با در

ط توسگردآوری شده  ؛ وقتی ادعا شده است که دسترسی مردم به تصریفات نبویِتناقض است

چگونه  ،(۱۱2 ،۱20 ،۱۱6 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) در راستای اهداف آنان نبود ،خلیفۀ اول و دوم

ده شاهداف شمرده  ،گاهد که صِرف نگارش و گردآوری تصریفات در یک مخفیتوان تصور کرمی

 های نادرست جلوگیریهدف اول( و از قرائت) متن مکتوب قرآن را صیانت کندرا حاصل کند و 

 هدف سوم(؟) نمایدلمانان را محدود های تصریفی میان مسهدف دوم( و قرائت) کرده

نوعی تناقض در مدعا و  ،هدف ندانستن دسترسی مردم به قرائات گردآوری شدهدوم:  تناقض

ثابت در جمع قرآن و کشته شدن قاریان در نویسنده با استناد به روایت زیدبن مستند است؛ زیرا

ترس از فراموشی و از بین رفتن قرائات تصریفی  ،مدعی بود که انگیزۀ جمع تصریفات ،جنگ یمامه

کند که با توجه به اهداف خلیفۀ ( اما در اینجا ادعا می۱۱۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) بود )ص(پیامبر

 رس مردم قرار نگرفتگاه در دستتصریفات گردآوری شده هیچ ،اول و دوم از جمع تصریفات
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(. چگونه ممکن است که ترس از فراموشی تصریفات نبوی در بین ۱۱6 ،ش۱398 ،قدسیرجبی)

اما ارادۀ انتشار تصریفات گردآوری  ،به گردآوری تصریفات نبوی واداشته باشددو خلیفه را  ،مردم

 ؟خواهد بودفراموشی تصریفات نبوی نتیجۀ آن همان که در عمل  شده را نداشته باشند

از کتابت  ،برای صیانت از متن اصیل قرآن کریم )ص(نویسنده مدعی بود که پیامبروم: ستناقض 

( حال چگونه ادعا شده است که 93 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) ه بودتصریفات و غیرقرآن نهی کرد

و نگارش تصریفات غیرقرآنی نیز صیانت  )ص(هدف خلیفۀ اول و دوم از شکستن نهی رسول خدا

از نگارش  )ص(های نادرست بوده است؟ بالاخره نهی پیامبرمتن قرآن و جلوگیری از قرائت

 نهی؟تصریفات موجب صیانت قرآن بود یا شکستن این 

در تجویز قرائات تصریفی و ایجاد  )ص(که تدبیر پیامبر استم: نویسنده مدعی چهارتناقض 

 متن واحد قرآن کریم را حفاظت و صیانت کرد ،فضای باز برای هرگونه تصریف توسط صحابه

( اما در اینجا مدعی شده است که اقدام خلیفۀ اول و دوم در محدود ۱0۴ ،ش۱398 ،قدسیرجبی)

در راستای صیانت متن قرآن بوده است. به عبارت دیگر هم فضای  ،های تصریفینۀ قرائتکردن دام

 .سته شده و هم فضای بسته و محدودموجب صیانت قرآن دان ،باز برای تصریف

قرائات با خلیفۀ دوم همواره  ،هایی که خود نویسنده ذکر کردهبر اساس گزارشتناقض پنجم: 

پس چگونه ادعا شده است ( ۱۱6 -۱۱۴ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) دکرتفسیری و تصریفی مقابله می

خطاب که حتی از که خلیفۀ دوم به دنبال گردآوری تصریفات نبوی و نگارش آن بوده است؟ عمربن

آن را پاره  ،کرد و با مشاهدۀ یک مصحف تفسیریجلوگیری می )ص(نقل احادیث تفسیری پیامبر

نگارش از نابودی تصریفات نبوی ترسیده بود و  ،ن قاریانبا کشته شدچگونه ادعا شده که  ،کردمی

 ؟کردرا پیگیری می )ص(تصریفات پیامبر

 جمع تصریفات نبوی در زمان خلیفۀ اول و دوم سرنوشت. 2،3

های نوشته شده و گردآوری شده از مدعی است که متن ،اشنویسنده در ادامۀ نظریۀ ابداعی

های تصریفی با توجه به اهداف آنان از گردآوری قرائت ،تصریفات نبوی توسط خلیفۀ اول و دوم

نگهداری شد و  یبلکه داخل پناهگاه و اقامتگاه ؛رس مردم قرار نگرفتدر دستهیچ گاه  ،نبوی

 ۴5تا اینکه در حدود سال  گرفتحفصه قرار  ،خطاب در اختیار دخترشپس از درگذشت عمربن

 ،قدسیرجبی) عمر برادر حفصه گرفت و از میان بردبنآنها را از عبدالله ،حکم والی مدینهبنمروان

  (.۱20 ،۱۱6 ،ش۱398

با  ،آنچه خلیفۀ اول و دوم گردآوری کردند را نابود کرد ،نویسنده در بیان علت اینکه چرا مروان

إنما فعلتُ هذا لأن ما فیها قد کُتبَِ و حُفِظ است:  کردهاستناد به دو گزارش از مروان چنین نقل 
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أو یقول إنه قد  ،فخشیتُ إن طال بالناس زمان أن یرتاب فی شأن هذه الصحف مرتابٌ ،صحفبالم

 (.۱۱7 ،ش۱398 ،قدسیرجبی؛ همچنین نکـ: ۱02 ،ق۱۴23 ،داودابیابن) یُکتبکان شیء منها لم 

مخافۀَ أن یکون فی شیء من ذلک خلافٌ لما نسخ »همچنین در تعلیل اقدام مروان گفته شده است: 

 (.۱۱7 ،ش۱398 ،قدسیرجبی؛ همچنین نکـ: 28۴ ،ق۱۴۱5 ،ابوعبید) «عثمان

 ،ومدول و نویسنده سپس با استناد به نابود شدن قرائات تصریفی گردآوری شده توسط خلیفۀ ا

به همین معناست که قرائات  ،ن قرآننقصاتحریف و شود که سایر روایات مربوط به مدعی می

یها أیا »گفت: میکه  در مورد سخن خلیفۀ دوم. به عنوان مثال از میان رفته استتصریفی و تفسیری 

ثیر قرآن ک بت فیعن آیۀ الرجم فإنها قد نزلت فی کتاب الله وقرأناها ولکنها ذه عنّالناس لا تخدَ

گفت: سخن فرزند او عبدالله که میهمچنین و ( 7/330 ،ق۱۴03 ،صنعانی) «)ص(ذهب مع محمد

قلُ: قد کن لِیَر. ولقرآن کله و ما یدریه ما کلّه؟ قد ذهب منه قرآن کثیلا یقولنّ أحدکم قد أخذت ال»

را از میان  و پسر او خلیفۀ دومنویسنده منظور  ،(320 ،ق۱۴۱5 ،ابوعبید) «أخذت منه ما ظهر منه

 .(۱۱7 ،ش۱398 ،قدسییرجب) کرده استهای تصریفی و تفسیری معرفی رفتن قرائت

 جمع دو خلیفۀ اولارزیابی سرنوشت ادعا شده برای 

 پذیرفتنی نیست؛ زیرا: ،سرنوشت ادعا شده برای آنچه دو خلیفه گردآوری کردند

آمده است که مکتوبات گردآوری شده توسط  ،در روایات متعدّد مربوط به مصحف عثمانی: اولاً

منبع و مستند  ،خلیفۀ اول و دوم که پس از درگذشت خلیفۀ دوم در خانۀ دخترش حفصه بود

 ،هاکارگزاران او با استنساخ از آن نوشتهبود و عثمان و هجری  35در سال مصحف عثمانی نگارش 

 -۱00۱ ،993 -3/99۱ ،ق۱399 ،شبهابن؛ 282 ،ق۱۴۱5 ،ابوعبیدنکـ: ) مصحف امام را تدوین کردند

اره ( که نویسنده نیز به برخی از این روایات متعدّد اش9۴ ،92 ،88 ،57 ،ق۱۴23 ،داودابیابن؛ ۱003

نویسنده در ادعای نابودی مکتوبات دو (؛ اما ۱3۱ ،۱26 ،۱2۴ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) کرده است

توجه  ،ظاهراً به تاریخ نگارش مصحف عثمانی و اقدام مروان به نابودی مکتوبات دو خلیفه ،خلیفه

هجری از روی مکتوبات  35زیرا روشن است که استنساخ عثمان در سال و دقت نداشته است؛ 

پس نابودی آن  ،هجری به دست مروان بود ۴5ها در سال پیش از نابودی آن ،یفۀ اول و دومخل

؛ مصحف عثمانی ندارد بهمنافاتی با بازنویسی و ورود آن مکتوبات  ،مکتوبات در سالهای بعد

؛ بنابراین شودشدۀ مکتوبات خلیفۀ اول و دوم محسوب میمصحفی که نسخۀ نهایی و تدوین

استنساخ  هایگزارششایان ذکر است که  .شت آن مکتوبات را نابودی معرفی کردتوان سرنونمی

دلیل کذب بودن نظریۀ نویسنده در تصریفی  ،مصحف عثمانی از روی مکتوبات دو خلیفۀ قبلش

قطعاً مصحفی قرآنی بود که نویسنده  ،مصحف عثمانی؛ زیرا بودن مکتوبات خلیفۀ اول و دوم است
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که لازمۀ آن قرآنی بودن مکتوبات خلیفۀ اول  (۱3۱ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) نیز به آن اعتراف دارد

 .و دوم است

و مورد استناد  دلیلی که مروان برای نابود کردن مکتوبات خلیفۀ اول و دوم ذکر کرده: ثانیاً

 خلیفۀ اول و دومهای به صراحت نظریۀ نویسنده در تصریفی بودن نوشته ،نویسنده نیز قرار داشت

قرائات  مجموعۀ دو خلیفهمکتوبات  ،نویسنده ادعا کردهزیرا اگر آنگونه که  ؛کندیب میرا تکذ

بسیار طبیعی  عثمان قرآنیتفاوت داشتن آن با مصحف  در این صورت ،بود )ص(تصریفی پیامبر

؛ بلکه حتی شباهت بین مصحف تصریفی و مصحف قرآنی بسیار اندک بود؛ پس چطور مروان بود

لأن ما فیها قد کُتبَِ و حُفِظ بالمصحف( ) دو خلیفه در مصحف قرآنی وجود دارد گفته بود مکتوبات

و از پیدا شدن تفاوت بین مصحف قرآنی و آن مکتوبات و یا نوشته نشدن برخی از آن مکتوبات در 

فخشیتُ ... أو یقول إنه قد کان شیء منها لم یُکتب/ ) ؟اظهار ترس کرده بود ،مصحف قرآنی عثمان

این عبارات مروان به صراحت نشان  ن یکون فی شیء من ذلک خلافٌ لما نسخ عثمان(.مخافۀَ أ

کاملاً قرآنی بوده است نه تصریفی؛  ،دهد که مکتوبات خلیفۀ اول و دوم همانند مصحف عثمانیمی

 که نقض صریح ادعای نویسنده در تصریفی دانستن مکتوبات خلیفۀ اول و دوم است.

کنار  ،یا به دلیل مخالفت با ادلۀ عقلی و نقلی بر صیانت قرآن ،تحریفروایات ظاهر در : ثالثاً

ها به شوند؛ اما تأویل بردن آنشوند و یا به یک وجه اثبات شده و قطعی تأویل برده میگذاشته می

به  ،بنابراین تأویل روایات ظاهر در نقصان قرآن نوعی مصادره به مطلوب است. ،وجه اثبات نشده

پذیرفتنی نیست؛ زیرا نه تنها  ،هاگردآوری شده توسط دو خلیفه و نابودی آن نقصان تصریفات

کاملاً تصریفی بودن آن را  ،شواهد پیشینبلکه  است اثبات نشده ،دو خلیفه تصریفی بودن مکتوبات

است که به امری تأویل برده شود که صحیح تأویل تنها در صورتی  ،کند. به عبارت دیگرمی نفی

افزون بر  .اقامه شودخود بر  یاثبات که خود تأویل به عنوان دلیلِ نه این ،بات شده باشدپیش از آن اث

به نابودی  ،آنکه تأویل سخن خلیفۀ دوم در از بین رفتن بسیاری از آیات قرآن از جمله آیۀ رجم

ودی مکتوبات دو به ناب ۴5بسیار سخیف است؛ زیرا اقدام مروان در سال  ،تصریفات توسط مروان

هجری انجام گرفت؛ پس چگونه ممکن  23از درگذشت خلیفۀ دوم در سال  ها پسسال ،یفهخل

 است سخن خلیفۀ دوم به نابودی تصریفات تأویل برده شود؟

 . جمع قرآن در زمان خلیفۀ سوم3

تلاش کرده است با توجه به تفسیر خاص خود از جمع خلیفۀ اول نویسندۀ باورمند به تصریف 

 .جلوه دهد نظریۀ تصریفرا نیز به نوعی مرتبط با  در توحید مصاحف ناقدام عثما ،و دوم
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علیم تصحابه افزون بر  ،های اسلامیبر این باور است که با گسترش فتوحات و سرزمیننویسنده 

 فرا گرفته )ص(های تصریفی و تفسیری خود و آنچه را از رسول خداقرائات ،متن متواتر قرآن

ها در میان کردند و این قرائتلای کلمات و عبارات قرآن بیان میلابهبودند را به صورت مَزجی و 

 شدیشد و مایۀ تفاخر و تفرقه بین مسلمانان ممتن واحد قرآن یا در حاشیۀ آن ضبط و ثبت می

ان را به نوشتن یک یا چند مصحف امام و الگو وا ( که عثم۱2۴ -۱23 ،ش۱398 ،قدسیرجبینکـ: )

ن در آز گسترش قرائات قرآنی جلوگیری شود و اختلاف مصاحفی که ابا این هدف که داشت 

 ،قدسییرجبنکـ: ) از بین برود ،ت تصریفی و تفسیری با متن قرآن ممزوج و آمیخته بودقرائا

 (.۱3۱ ،ش۱398

ت ا فهرسردر رابطه با انگیزه و نحوۀ استنساخ قرآن در زمان عثمان چندین روایت نویسنده 

منشأ و منبع به  ی که نویسنده ذکر کردهاکثر روایات(. ۱26-۱2۴ ،ش۱398 ،دسیقرجبینکـ: ) کندمی

بر نگارش مصحف عثمانی از روی  ،خرین روایتآای ندارند؛ اما اولین و اشارهمصحف عثمانی 

در میان یسنده . البته نو(۱26 ،۱2۴ ،ش۱398 ،قدسیرجبی) دارد صراحتمکتوبات دو خلیفۀ پیشین 

است که مصحف  کردهقل ن -که متن روایت آنان ذکر نشده– راویاناز  نفر 6از  ،این دو روایت

ثابت بندشده در زمان ابوبکر ندارد و مستقل از آن انجام شده که زیارتباطی با صحف جمع ،عثمانی

ین روایات را در نهایت انویسنده  (.۱25 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) آن را کتابت یا املا کرده است

 است. کردهنهیچ مطلبی بیان  ،هاگیری رها کرده است و برای رفع تنافی آننتیجه بندی وبدون جمع

مان ثبه سخنی از ع ،نویسنده برای مرتبط ساختن جمع قرآن توسط عثمان با نظریۀ تصریف

چنین  آنان وی به ،برای اعتراض به توحید مصاحف نزد او رفتند استناد کرده است که وقتی گروهی

 بو إنّ الکتا -أو حروف–من سبعۀ ابواب علی سبعۀ أحرف  )ص( نَزَل علی نبیکمإنّ القرآنَ»گفت: 

(. ۱007 -3/۱006 ،ق۱399 ،شبهابن) «ن باب واحد علی حرف واحدم -أو یَتنََزّلُ–کان ینَزِلُ 

 ترکیب ،دادمی این سخن عثمان را با سخن دیگری از او که بر منبر به ایرادات مردم پاسخنویسنده 

ی قرءوا علفا ،لافإنما نهیتکم لأنّی خفت علیکم الإخت ،أما القرآن فمن عند الله»که گفت  کرده است

 (.۱37 ،ق۱۴23 ،داودابیابن) «أی حرفٍ شئتم

اش ارینویسنده مقصود عثمان را اینگونه تفسیر کرده است که قرآن در شکل مکتوب و نوشت

فت هت بر اشد ولی قرآن در مقام قرائیک قرائت با ساختاری منظم و مدون( ب) باید بر یک حرف

 ،قدسیرجبی) آزاد هستند ،خواهندتوانند و میحرف نازل شده و مردم در قرائت آن هرگونه که می

 (.۱32 ،ش۱398
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 عثمانقرآن توسط جمع از  ارائه شدهتحلیل ارزیابی 

کتابت نویسنده هیچ دلیل و مستندی برای تصریفی بودن آنچه در مصاحف عصر عثمان  ،اولاً

ارائه نکرده است؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که مطالب کتابت شده در مصاحف آن عصر  ،شده بود

تفسیری بودن  ،را چیزی غیر از تفسیر و شأن نزول و مطالبی از این دست بدانیم. به عبارت دیگر

راف مورد اعتبرگرفته از اسناد تاریخی است که بخشی از آنچه در مصاحف نگاشته شده بود 

ادعائی است که نویسنده در  ،از این مصاحف هاییریفی بودن بخشتص ؛ اماقرار داردنیز نویسنده 

 آن منفرد است و هیچ شاهدی برای آن اقامه نکرده است.

متن واحد  ،در بلاد مختلف توسط صحابهتجویز تصریف و گسترش آن  ،طبق بیان نویسنده ،ثانیاً

 )ص(این تجویز را پیامبر اکرماصلی منشأ  ،د که البته نویسندهقرآن را با تهدید مواجه ساخته بو

. نتیجۀ این مطالب آن است که (87؛ 73-70؛ 27 -26 ،ش۱398 ،قدسیرجبی) معرفی کرده است

و صحابه در تجویز و گسترش تصریف  )ص(رویکرد پیامبر قرآن کریم را از عواقب سوءِ ،عثمان

 ،شودبه صورت ضمنی و ناخودآگاه به خواننده القاء می ()صاین اتهام به پیامبر نجات داده است.

 را از پیامد ناپسندِ )ص(ه پیامبرتلاش کرد ،دیگر هرچند نویسنده در یک ادعای بدون مستند

عاقبت تجویز به عنوان قرآن کریم را واحد یعنی صیانت از متن  ،تصریف تبرئه کند و عکس آن

 .(۱0۴ ،ش۱398 ،دسیقرجبی) کندمعرفی  )ص(تصریف توسط پیامبر

آمده است که عثمان و کارگزاران او با  ،در روایات متعدّد مربوط به مصحف عثمانی ،ثالثاً

نکـ: ) مصحف امام را تدوین کردند ،استنساخ از مکتوبات گردآوری شده توسط خلیفۀ اول و دوم

 ،57 ،ق۱۴23 ،ودداابی؛ ابن۱003 -۱00۱ ،993 -3/99۱ ،ق۱399 ،شبه؛ ابن282 ،ق۱۴۱5 ،ابوعبید

 ،قدسیرجبی) ( که نویسنده نیز به برخی از این روایات متعدّد اشاره کرده است9۴ ،92 ،88

 ،(. از سوی دیگر نویسنده مدعی است که مکتوبات خلیفۀ اول و دوم۱3۱ ،۱26 ،۱2۴ ،ش۱398

تصریفی گردآوری تصریفات بود نه متن قرآن؛ بنابراین مصحف عثمانی را نیز که از آن مکتوبات 

باید یک مصحف تصریفی معرفی کند در حالی که آن را قرآنی دانسته است که  ،استنساخ شده

مبنی بر ادعای استقلال مکتوبات عثمان از  نفر 6از نقل قول انجام شده  تناقض آشکار است.

نبع به منشأ و م هاگزارش؛ زیرا در این نیز کاملاً بر خلاف واقع است ،مکتوبات خلیفۀ اول و دوم

ثابت اشاره شده ای نشده است و تنها به کتابت یا املاء آن توسط زیدبنمصحف عثمانی هیچ اشاره

 -3/99۴ ،ق۱399 ،شبهنکـ: ابن) منبع بودن مکتوبات خلیفۀ اول و دوم ندارد است که دلالتی بر نفیِ

۱000.) 
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از یک نی نیست؛ زیرا استناد به سخن عثمان و تحلیل ارائه شده از سخن وی نیز پذیرفت ،رابعاً

و روشن است  مانع احراز صدور این سخن از عثمان است ،و انفراد این گزارش ۱ضعف سندسو 

های گزارش از سوی دیگر .تواند مبنای یک نظریه قرار گیردکه یک روایت ضعیف و منفرد نمی

نان بیان در میان مسلما« اختلاف قرائات»انگیزۀ توحید مصاحف توسط عثمان را رفع  تاریخی

قرائات متفاوت بود و  ،؛ زیرا آنچه عامل تفرقه بین مسلمانان بود«اختلاف مصاحف»اند نه رفع کرده

توحید قرائات مسلمانان بود؛ پس این ادعا که عثمان مصاحف را محدود  ،هدف از توحید مصاحف

یک با و  پذیرفتنی نیست ،خواهد بخواندکرد و قرائات را آزاد گذاشت که هر کس هرگونه می

محکم و متعدّد تاریخی  هایگزارش تواننمی ،و ارائۀ تحلیلی سست از آنروایت ضعیف و منفرد 

 را نادیده گرفت و کنار گذاشت.

را به حالت « القرآن»تعبیر از آن جهت است که  ،سست بودن تحلیل ارائه شده از سخن عثمان

تأویلی ذوقی و  که ،کرده استتفسیر تحلیل و را به حالت نوشتاری « الکتاب»گفتاری و تعبیر 

–من سبعۀ ابواب علی سبعۀ أحرف  )ص(إنّ القرآنَ نزَلَ علی نبیکم»عبارت معنای  .مستند استبی

با ابهام همراه است « من باب واحد علی حرف واحد -لُأو یَتنََزّ–و إنّ الکتاب کان یَنزِلُ  -أو حروف

و با ظاهر عبارت  تراز تأویل نویسنده مناسبرود که تفاسیر مختلفی برای آن احتمال میو 

نازل شده بود بر  )ص(است؛ مثلاً ممکن است مقصود آن باشد که قرآنی که بر پیامبر سازگارتر

بود و تنها همین  )ص(یکی از آن هفت حرف نازل شده بر پیامبر ،مکتوب هفت حرف بود اما قرآنِ

از آن شش حرف نازل شدۀ قرآنی اطلاع  )ص(شد؛ یعنی کسی غیر از پیامبریک حرف کتابت می

شد تنها یک حرف بود. همچنین ممکن است مقصود آن باشد که قرآن ندارد؛ زیرا آنچه مکتوب می

شد و نَزَل( ولی قرآنی که تدریجا نازل می) نازل شد )ص(بر هفت حرف به صورت دفعۀ بر پیامبر

 )ص(دفعۀً بر پیامبر ،قرآن بر هفت حرف کانَ یَنزِلُ( تنها بر یک حرف بود. یعنی) شدمکتوب می

اینکه  عای. ادنازل شد اما یک حرف از آن هفت حرف به تدریج به مردم ابلاغ شد و مکتوب شد

فاقرءوا علی أی حرفٍ »عثمان مردم را در قرائت آزاد گذاشته بود و استناد به این سخن وی که 

با معترضان از عثمان صادر شده است که نیز درست نیست؛ زیرا این سخن در مقام مماشات  ،«شئتم

علیه او اجتماع کردند و او را به خاطر عملکردهایش توبیخ و بازخواست  بسیاری از مسلمانانوقتی 

. در همین روایت آمده است که وقتی مخاطبان او بر ه بودنشینی شدمجبور به انفعال و عقب ،کردند

فهذا »تسلیم شد و گفت:  ،پرداخت کرده است وی اعتراض کردند که چرا دویست هزار به مروان

                                                           
و در سند روایت دوم « حسان العامریبنعثمان»و « قیسبنأبوهمام الولید» ،در سند روایت اول -۱

 سنت احراز نشده است.ها حتی در کتب رجالی اهلاند و وثاقت آنکاملاً ناشناس« دلهمبنهشامبنعثمان»
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المال قرار ؛ یعنی مسلمانان هرکس را دوست دارند عامل بیت«بیت مالهم فلیستعملوا علیه مَن احبوّا

گفت:  ،در پاسخ به محو مصاحف ،(. عثمان در همین مقام۱37 ،ق۱۴23 ،داودابینکـ: ابن) دهند

؛ یعنی من از اختلاف در بین «فاقرءوا علی أی حرفٍ شئتم ،إنما نهیتکم لأنّی خفت علیکم الإختلاف»

بر قرائات اگر شما ]اما  ،شما ترسیدم و به این دلیل از شما را از اختلاف در قرائت نهی کردم

خواهید قرائت کنید. به عبارت دیگر عثمان برای خاموش هر گونه که می [اصرار داریدمختلف 

گیرد که من اگر اشکال میگفت: تاه آمده بود و به مردم میاز مواضع خود کو ،کردن آتش اعتراضات

گیرد که از اختلاف اگر اشکال می ،المال را انتخاب کنیدشما عامل بیت ،امنزدیکانم را به کار گماشته

 خواهید قرائت کنید.شما هر طور که می ،قرائات جلوگیری کردم

 نتیجه

از کتابت  )ص(نهی پیامبردروغین ادعای  ،اء. مبنای اصلی پیوند نظریۀ تصریف به جمع خلف۱

 ،سنت است و از نظر شیعهمبتنی بر چند روایت ضعیف در جوامع حدیثی اهل کهغیر قرآن است؛ 

های خلافت پایهخلفاء برای تحکیم  سیاست ،نهی از کتابت حدیث و غیرقرآن و نهی از نقل حدیث

توسط بسیاری  و مطالب تفسیری و غیرقرآنی از نگارش احادیثنیز متعدّد  های تاریخیگزارش. بود

 حکایت دارد.از صحابه 

هیچ دلیل و  ،بوده )ص(گردآوری قرائات تصریفی پیامبر ،ادعای اینکه جمع خلیفۀ اول و دوم. 2

 بنا شدهو ادعاهای متناقض  های تاریخیگزارشتأویل گستردۀ  ند تاریخی ندارد؛ بلکه تنها برمست

نیز فاقد مستند و همراه با تناقضات متعدّد  تصریفاتاین ی گردآوری برا. اهداف ادعا شده است

هجری نیز ناشی از ۴5حکم در سال بناست. ادعای نابودی مکتوبات خلیفۀ اول و دوم توسط مروان

هجری از روی این  35نادیده گرفتن اسناد متعدّد مبنی بر استنساخ مصحف عثمانی در سال 

 مکتوبات است.

نابود ساختن مصاحف مشتمل بر تصریف  ،توسط خلیفۀ سومتوحید مصاحف  ادعای اینکه. 3

. همچنین این نیز فاقد پشتوانۀ تاریخی مبنی بر اشتمال مصاحف نابود شده بر تصریف است هبود

اما مصحف عثمانی که از روی  ،بوده )ص(تصریفات پیامبر ،ادعا که مکتوبات خلیفۀ اول و دوم

 تناقض آشکار است. ،ف قرآنی بودههمان مکتوبات نوشته شده مصح

 ،دهد این پیوندارزیابی نظریۀ پیوند جمع قرآن در عصر خلفاء با نظریۀ تصریف نشان می. ۴

مستند قابل اعتمادی ندارد و از اعتماد نابجا به برخی روایات  ،همانند اصل نظریۀ تصریف

 های تاریخیگزارشات و های نادرست و تأویل گستردۀ روایبرداشت ،روایاتی ضعیف ،سنتاهل

 و با تناقضات متعدّد همراه است.نشأت گرفته است 
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